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احرام
«حج»، يعنــي قصد و حركــت و حركت 
سفر مي تواند به . سفر مي تواند به . سفر مي تواند به  نيز با سير و ســفر همراه است
و ...) و ...) و  (شكل هاي مختلف (شكل هاي مختلف (بدني، روحي، فكري و
براي مقاصد و اهداف گوناگون صورت گيرد 

و دستاوردهايي به همراه آورد.
حج، جامع تمام عبادات اســت؛ عبادت هاي 
مالي، بدني، فكري و اخلاقي و اسرار و حكمت هاي 

فراوان دارد؛ (مانند اظهار تعّبد وتســليم، آزمون 
انسان ها، كسب تقوا و ورع، همساني با فرشتگان، 

تجليّ وحدت مسلمين، و...).
از فلســفه ها و اهــداف بســيار والاي حج، 
«شناخت خويشتن و رســيدن به منزلت واقعي» 
اســت؛ يعني انســان در اين حركت صعودي و 
سالكانه، علاوه بر اينكه ثمرات زيادي به دست 
به خودشناسي واقعي نيز نايل مي شود  مي آورد،
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معرفت . معرفت . معرفت  و مقام و منزلت اصلي خود را باز مي يابد
نفس و درك منزلت از مهمترين وظايف مسلمان 
و اصليتريــن منزل ســير و ســلوك عرفاني و 
اخلاقي او است و تا اين شناخت نباشد، حركت 
بايســته اي صورت نمي گيرد و مقام و موقعيت 

واقعي به دست نمي آيد.
حج پاسخ به سه پرسش اساسي است:

1.  از كجا آمده ام؟
براي چه آمده ام؟2.  براي چه آمده ام؟2.  براي چه آمده ام؟
به كجا مي روم؟3.  به كجا مي روم؟3.  به كجا مي روم؟

سالها فكر من اين است و همه شب سخنم
كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم؟

زكجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود
به كجا مي روم آخر، ننمايي وطنم؟

و چه زيبا گفته اســت امير ايمان و بيان كه: 
ــتعدّ لرمسه و  ــه و اس «رحم االله امرءأً اعََدَّ لنفس
«خداوند  ــم من ايَن و في ايَن و الي ايَن؟!»؛۱ عل
رحمت كند كســي را كه بدانــد از كجا آمده 
است، در كجا است  و سرانجام به كجا خواهد 

رفت.»
مهمترين ركــن معرفتي و ســلوكي حج، 
توحيد و خداشناســي است كه در آثار عرفاني 
حج، به آن اشــاره شده است و همة حكمت ها 
براي . براي . براي  و آثار و اســرار حج به آن بر مي گــردد
رســيدن به اين مقصد عظيم، راه هــا و مراحل 
گوناگونــي وجــود دارد كه مرحلــة مهم آن، 
معرفت نفس (خودشناســي) و معرفت منزلت 

و ما ابتدا . و ما ابتدا . و ما ابتدا  اســت) اســت) اســت (مقام شناســي و منزلت يابي
در مــورد اين دو مؤلفّه توضيحاتي ارائه نموده،

آنگاه سير خودشناســي و منزلتيابي انسان در 
طول مناسك حج را تبيين مي كنيم:

معرفت نفس. معرفت نفس. معرفت نفس الف
خود شناســي؛ يعني شناختن اســتعدادها، 
گرايش هــا، بينش ها، ســرمايه ها، امانت هــا و  
وديعه هايــي كه خداي متعال در اختيار انســان 
گذاشته است و در حقيقت، رسيدن به شناخت 
خويش اســت؛ به تعبير دقيق تر، در  خويشــتن
شــناخت خود بايد به اين مقوله هــا بپردازد كه 

«چه بوده»، «چه شده» و «چه بايد بشود».۲
در شــناخت نفس اســت كه آدمي «خود 
حقيقــي» را از «خود مجازي» باز مي شناســد و 
با اســتعداد و كمالاتي كه با لفعل در او موجود 
اســت، آشنا مي شود و سپس در صدد تربيت و 

شكوفايي آن بر مي آيد۳.
معرفــتِ حــقّ تعالــي، برتريــن، بهترين و 
همچنان كارآمدترين شناخت شمرده شده است؛ همچنان كارآمدترين شناخت شمرده شده است؛ همچنان 
كــه امام علي7 فرمود: «أَفْضَلُ المَْعْرِفَةِ مَعْرِفَةُ 
الإِنْسَانِ نفَْسَه۴»؛ «برترين شناخت آن است كه 
انسان نفس خود را بشناســد» و پيامبر خدا9

«داناترين  ِأَعْرَفُكُمْ بِرَبِّهِأَعْرَفُكُمْ بِرَبِّه»؛۵ فرمود: «أَعْرَفُكُمْ بنَِفْسِهِ
خود آگاهترين شما است.» شما نسبت به خدا،

مهمترين اثر خود شناســي، آن اســت كه 
انسان از اين طريق پروردگارش را نيز مي شناسد 
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و همچنين به كرامت و ارزش خويش پي مي برد؛ 
زيرا در شناخت خود، به قواي دروني و نيز مقام 
و منزلت اين قوا و نيز قواي باطني نفس۶  آگاهي 
يافته و به چگونگي بهره وري از آن پي مي برد و 
در صدد رشــد و تعالي و ترقـّـي آن بر مي آيد. 
در صورتي كه اين شناخت و معرفت به درستي 
صورت نگيرد، انســان هلاك مي شود: «هَلَكَ 
«كســي كه قدر خود را  ُ»؛لمَْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ»؛لمَْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ»؛۷ امْرُؤٌ

نشناخت، هلاك گرديد.»۸

آدمي مســكين  شناخت  خويشتن 
از فزونــي آمــد و شــد در كمــي

خويشــتن را آدمي ارزان فروخت
قي بدوختدلقي بدوختدلقي بدوخت خويش بربرد اطلس خويش بربرد اطلس خويش بر
(مولوي)

انســان در شــناخت خويش در مي يابد كه 
وجــود به ظاهر كوچك او بــه حدّي بزرگ و 
وسيع اســت كه جميع عوالم وجود را در خود 

جمع كرده است.

معرفت و شناخت  حج، سرچشمة
آري، حج سرآغاز تحولاتّ و دگرگوني هاي  
عظيــم و شــگفت در وجود آدمي اســت كه 
مهم ترين آن، شناخت نفس است. حج سرچشمه 

شناخت ها و معرفت ها است.
در روايتــي از امــام باقر7 آمده اســت: 
هبهبَهُ االلهُ َوْجَبوْجبوْجَ ا أ ما أ مَا أَ يعميعمِيعِ مجمجَ ِ هَذَا البَْيْتِ عَارِفاً بجِ هَذَا البَْيْتِ عَارِفاً بج هَذَا البَْيْتِ عَارِفاً ب لخلخَلَ َــنْ دَــنْ دَ ــنْ دمَ ــنْ دم »
؛ مائمائممِمِِ» َّ الدَّ الدَّ  الْعذَابِ

ِ
 الْع
ِ

َ الْعَذ الْعذ ن من مِنَ ــرَةِ ــري الآْخِ ــري الآْخ ي الآْخ في الآْخ فِ ً
 هَذَا البَْيْتِ عَارِفاً ب

ً
 هَذَا البَْيْتِ عَارِفاً ب

نا آمنا آمِنا َانَانَ ان كان كَ يهليهلَيهِ لعلعَ

«هركس با معرفت و شــناخت كامل به همة 
واجبــات الهي، بر خانة خدا وارد شــود؛ در 

آخرت از عذاب ابدي نجات مي يابد.»
بردن ســطح  پيامبرگرامي اســلام نيز بر بالا
معرفت دينــي و آگاهي هاي مذهبــي در حج 
وا البَْيْتَ بِكَمَالِ  «: «: «مَعَاشِرَ النَّاسِ حُجُّ فرموده است
ــاهِدِ إِلاَّ  ــنِ وَ التَّفَقُّهِ وَ لاَ تَنْصَرِفُوا عَنِ المَْشَ ي الدِّ
وا البَْيْتَ بِكَمَالِ  مَعَاشِرَ النَّاسِ حُجُّ
ــاهِدِ إِلاَّ  ــنِ وَ التَّفَقُّهِ وَ لاَ تَنْصَرِفُوا عَنِ المَْشَ ي الدِّ
وا البَْيْتَ بِكَمَالِ  مَعَاشِرَ النَّاسِ حُجُّ

خانة خدا را با  ــةٍ وَ إِقْلاَعٍ»۹، «اي مردمــان، بتَِوْبَ
كمال و شناخت دين، زيارت كنيد و از مشاهد 
و زيارتگاه ها، جز با توبــه و دل كندن (از گناه 
و بدي) برنگرديد». اين حديث در واقع اشــاره 
ــنَّ وَ الإِْنْسَ إِلاَّ  وَ ما خَلَقْتُ الجِْ
و بدي) برنگرديد». اين حديث در واقع اشــاره 
ــنَّ وَ الإِْنْسَ إِلاَّ  وَ ما خَلَقْتُ الجِْ
و بدي) برنگرديد». اين حديث در واقع اشــاره 

ــنَّ وَ الإِْنْسَ إِلاَّ ( ــنَّ وَ الإِْنْسَ إِلاَّ (وَ ما خَلَقْتُ الجِْ وَ ما خَلَقْتُ الجِْ (به تفســير آية (به تفســير آية 
ليَِعْبُدُونِ)۱۰ است كه در آن «يعبدون» به معناي 

«يعرفون» آمده است.
عــارف گران مايه ملكي تبريزي در اين باره 

مي نويسد:
«مناســك حج، به وجود آورنــدة معرفت 
نفســي اســت كه در آن، معرفت ربّ مندرج 
اســت؛ چنان كه حضرت در مناجات شــعبانيه 

عرض مي كند: 
«وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبنَِا بِضِيَاءِ نظََرِهَا إِليَْكَ حَتَّى 

تَخْرِقَ أَبْصَارُ القُْلُوبِ حُجُبَ النُّور...»
«وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبنَِا بِضِيَاءِ نظََرِهَا إِليَْكَ حَتَّى 

تَخْرِقَ أَبْصَارُ القُْلُوبِ حُجُبَ النُّور
«وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبنَِا بِضِيَاءِ نظََرِهَا إِليَْكَ حَتَّى 

و رسيدن به نور عطا فرما و چشمان دلمان ... و رسيدن به نور عطا فرما و چشمان دلمان ... و رسيدن به نور عطا فرما و چشمان دلمان  »
را با تابش نظر خود روشــن نما؛ تا چشمان دل، 
پرده هاى نور را كنار زند و به سرچشمه عظمت 

برسد و ارواح ما به عزّ قدست تعلقّ گيرد.»
زيرا آدمي به ســبب حجاب هاي ظلماني و 
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نوراني از وصول به معــدن عظمت، در پرده و 
حجاب هاي ظلماني عبارت. حجاب هاي ظلماني عبارت. حجاب هاي ظلماني عبارتاند  محجوب است
عالم طبيعي كه از عالم حسّ  و شهادت است : عالم طبيعي كه از عالم حسّ  و شهادت است : عالم طبيعي كه از عالم حسّ  و شهادت است  از
و حجاب هاي نوراني، بعد از ترقي از عوالم ... و حجاب هاي نوراني، بعد از ترقي از عوالم ... و حجاب هاي نوراني، بعد از ترقي از عوالم  و
طبيعــي، به افكندن ماده و صورت اســت و در 
آن هنگام خويشتن را مجرّد از آن دو مي بيند و 
نفــس او براي او تجليّ مي كند و حقيقت او، از 
قشرهاي ماده و صورت برهنه و مجرّد مي گردد 
و خويشــتن را امري بزرگ مي نگرد و در اين 
حال باب معارف كشفي براي او گشاده مي شود 
و هــر آنگاه كه حجاب هاي نــور طلوع كند 
و در عوالــم نوري تفكر نمايــد، علم به مبدأ و 
براي او منكشف ... براي او منكشف ... براي او منكشف  معاد و حقايق مقامات ديني
تا اين. تا اين. تا اينكه ديده هاي دل ها پرده هاي نور  مي گردد
(را پاره سازد و به معدن عظمت  (را پاره سازد و به معدن عظمت  (منزلت واقعي) 
برســد و در اين حال است كه مقام قرب بر وي 

198)، ص 198)، ص 198) (. (. (المراقبات ج 2 حاصل مي شود

معرفت منزلت. معرفت منزلت. معرفت منزلت ب
انســان پس از شــناخت خود و پي بردن به 
ظرفيت هــا و زوايــاي وجود خويــش، بايد در 

صدد شناسايي منزلت واقعي خود و دستيابي به 
آن مقام والا برآيد؛ يعني به دنبال جايگاه رفيعي 
باشــد كه آفريدگار هستي در هندسة آفرينش 
براي او قرار داده و از وي خواســته اســت كه 
زندگي خود را در مسير رسيدن به آن مقام قرار 
براي شناســايي و دستيابي به اين منزلت، . براي شناســايي و دستيابي به اين منزلت، . براي شناســايي و دستيابي به اين منزلت،  دهد
بايــد از مراحل و منازل مختلفــي گذر كند و 
سالك عارفي در طريق حق باشد. براي انسان، 
مقامات و منزلت هاي گونه گــون وجود دارد 
كه مهم ترين آنها «عبوديت» است. رسيدن به 
اين منزلت ها مســتلزم آن است كه انسان بداند 
خليفة خدا در زمين، مسجود فرشتگان، مخلوق 
به . به . به  تكريم شــده و فضيلت يافتة خداوند اســت
همين جهــت بايد اين برتري و فضيلت را پاس 
بدارد و خليفة واقعي حق و جانشــين شايستة او 

در زمين باشد.
انســان تنها موجودى اســت كــه در هيچ 
حدّى محدود نبوده و گســتره اش تا بى نهايت 
با قبض و بسط وجود او، قوس نزولى و . با قبض و بسط وجود او، قوس نزولى و . با قبض و بسط وجود او، قوس نزولى و  اســت
تنها در وجود انسان، . تنها در وجود انسان، . تنها در وجود انسان،  صعودىاش سامان مى يابد
مادّيت و تجّرد، فيزيك و متافيزيك، حدوث و 

اگر انسـان جايـگاه اصلى خويش را فراموش نكند و در سـاية 
رهايى از وابستگى ها و رفع حجاب ها، پيوسته در پى نيل به مقام 
گردد. تابش نور  رفيع خويش باشد، نفس او به نور حق منوّر مى
حقّ كه اكسير اعظم علم و قدرت است، چه بسا موجب مى شود كه 

انسان بر معارفى دست يابد كه ديگران از فهمش عاجزند...
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غير از انســان، . غير از انســان، . غير از انســان،  قدَِم و خلق و حق پيوند مييابد
همة پديده ها در محدوده تعيين خود گرفتارند 
و او اســت كه مى تواند هر قالبى را بشكند و از 
هر تعينّى  بگذرد و به مقامى كه به وهم كســى 

نمى آيد عروج و صعود كند.
به نوشــتة شيخ شهاب الدين سهروردى،  بنا
انســان موجودى است قدســى، صاحب علم و 
اراده و فنــا ناپذير. او از عالم عِلوى به اين عالم 
سفلى سفر كرده و به زندان گرفتار آمده است و 
چون از منزلگاه آسمانى خويش جدا گرديده، 
پيوسته در اين جهان غريب و افسرده است. اگر 
انسان جايگاه اصلى خويش را فراموش نكند و 
در ساية رهايى از وابستگى ها و رفع حجاب ها، 
پيوســته در پى نيل به مقام رفيع خويش باشــد، 
گردد. تابش نور  نفس او به نور حق منــوّر مى
حقّ كه اكسير اعظم علم و قدرت است، چه بسا 
موجب مى شود كه انسان بر معارفى دست يابد 

كه ديگران از فهمش عاجزند...۱۱
بر اساس معارف ديني، حج بهترين فرصت 
و موقعيت براي درك و فهم مقام راستين انساني 

و بازگشت به آن عوالم الهي و قدسي است.
صاحب المراقبات در اين باره مي گويد:

«خداوند سبحان، بني آدم را از خاك آفريد 
و آنان را به سوي قرب و جوار ولقاي خود كه 
اعــلا عِليّيَن و مقام روحانييــن دعوت فرمود و 
چون آدمي در اوايل امر به جهت فرو رفتن در 
ظلمات عوالم طبيعت و اســارت در زندان آب 

و گِل كــرة خاكــي به اين عوالم عالي دســت 
نخواهد يافت به لطف خويش از عالم خودشان 
معموره اي ساخت و نام آن را «بيت االله» گذاشت 
و آن را مطاف زائران و خواهندگان حضرت او 
قرار داد تا پيرامونش طواف كنند و آن را زيارت 
نمايند و با پروردگار خود انس يابند و بر حسب 
حالات خود، به او مأنوس شوند و بدين ترتيب 
براي وصول به عوالم ما فوق آن (از عوالم قدس 
و جهان قرب) آمادگي پيــدا كنند و براي اين 
زيارت، نسُُك و راه هايي قرار داد كه تمام آنها 
رفتن از عالم ملك  پله هايــي براي ترقيّ و بــالا
و عوالم ملكوت، جبروت و لاهوت اســت. به 
عبارت ديگر، اين مناسك، عامل به آن را براي 
زيارت كعبة حقيقي، مستعّد و مهياّ مي سازد كه 
«دربارة آن فرمود: «دربارة آن فرمود: «لاَ يَسَعْنِي أَرْضِي وَ لاَ سَمَائيِ 
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ــدِي المُْؤْمِنِ»؛ «زمين و  ــعْنِي قَلْبُ عَبْ وَ لكَِن يَسَ
آســمان قابليت و توان جاي گرفتنم را ندارند، 

باشد.»۱۲ مي مؤمنم بلكه جاي من، قلب بندة

احرام، پلة صعود به كمال و منزلـت رحماني
احــرام، آغــاز حركتــي معنوي، ســفري 
دروني و پويشــي فكري اســت براي شناخت 
بيشــتر خود و رســيدن به منزلت و مقام واقعي. 
حجگزار با زدودن آرايه هــاي مادي از خود و 
گسستن از تعلقّات نفساني، در صدد بر ميآيد 
انســاني . انســاني . انســاني  واقعيت نفس و روح خود را بشناســد
كه از حقيقــت روحي و منزلت واقعي خويش 
به جهت آســيب ها و نارســايي هاي اخلاقي و 
معرفتي دور شــده يا غافل گرديده، مي تواند با

زدودن اين زنگارها و موانع و نفس كشيدن در 
فضاي جديد معنوي و عرفاني، به زواياي باطني 
و فطري خود پي ببــرد و به دنبال باز يافتن مقام 

اصيل خود باشد.
در بركردن  با محُرم شدن و بر اين اســاس،

پوشش ساده و بي آرايه، اذعان مي كند كه:
 مــن به علــت آلوده شــدن بــه گناهان و 
غفلت ها چيزي نيستم و از منزلت واقعي خويش 
به دورم و به جهت كم كاري ها و ناداني ها، در 
محضر حق، نيازمند مطلقم و به سبب نافرماني ها 
و دنيا ورزي ها، از ســاحت قدس و كمال خود 

بيگانه ام...
آدم7 نيز پس از آنكه در بهشــت دچار 

لغزش شــد، از منزلت واقعياش بــه دور افتاد 
و لباس نــور و كرامت براي مدّتــي از او زايل 
گرديد. او با مشاهدة وضعيت بي پوششي خود 
و دور افتادن از  رضوان الهي، سخت اندوهگين 
شد و در صدد توبه و بازگشت برآمد. به همين 
جهت با توصية جبرئيل احرام حج به تن كرد و 
نخستين گام براي دست يافتن به جايگاه واقعي 

خود را با استواري و آگاهي برداشت.
هر حج گزار ديگر نيز بــه تبعيت از آدم و 
همة صالحان و شايســتگان، با احرام، گامي نو 
براي كسب معرفت بيشتر و دستيابي به مقام برتر 
بــر مي دارد و عزم بيت المعمور مي كند تا دل و 

جان خويش را آباد و نوراني سازد.
روشن است كه احرام، درس ها، حكمت ها 
و اســرار فراوان  دارد كه در اينجا و با توجّه به 
هبوط و بي پوششــي و ( هبوط و بي پوششــي و ( هبوط و بي پوششــي و  ( داســتان حضرت آدم ( داســتان حضرت آدم 
احرام حج و...)، به بعُد خود شناســي و منزلت 

يابي در احرام اشاره مي شود:
از واقعيت هاي دينــي و آموزه هاي قرآني، 
داستان پرفراز و فرود حضرت آدم7 و هبوط 
و نــزول او از جايگاه و مقام والاي خود و قرار 
گرفتن در دار ابتلا و امتحان و جهان علم و عمل 

است.
پيوند داستان حضرت آدم7 با مبحث حج 
و به خصوص شــناخت نفس و منزلت يابي در 
آن، رواياتي اســت كه اشعار مي دارد حضرت 
آدم7 پس از هبوط و قــرار گرفتن در زمين 
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و اذعان و اعتراف به اشــتباه خود، با راهنمايي 
جبرئيل7، عزم كوي دوســت نمود و به نيت 
حج و زيارت خانة خدا احرام بســت و در آنجا 
بود كه توبه كرد و توانســت بــه مقام و منزلت 
واقعــي خويش، هر چند در اين دنيا بازگردد و 

خليفة حضرت حق بر روي زمين باشد.
علي ابــن ابراهيم از صــادق آل محمد9

چنين روايت مي كند:
«پس از آنكــه آدم7 در زميــن صفا از 
مفارقت بهشــت، كه در جــوار حق تعالي بود، 
درحال ســجده چهل روز گريســت، جبرئيل 
اي آدم، چرا : اي آدم، چرا : اي آدم، چرا  بــر وي نــازل گرديــد و گفــت

چنينميگريي؟! اين
آدم گفت: اى جبرئيل، چگونه نگريم، در 
حالي كه خداوند مرا از جوار خود دور ساخت 

فرود آمدم) فرود آمدم) فرود آمدم. (و به زمين (و به زمين (هبوط كردم و
اى آدم، توبه كن: اى آدم، توبه كن: اى آدم، توبه كن. آدم گفت:  جبرئيل گفت

چگونه توبه كنم؟!
آن گاه خداونــد در محل كعبــه قبهّ اى از 
نــور برايش پديد آورد و نــور آن اطراف مكّه 
و كوه هايش را روشن ساخت. پس آنجا محُرم 

شد و جبرئيل7 مأمور گرديد كه بر آن مكان 
اي آدم، بر خيز : اي آدم، بر خيز : اي آدم، بر خيز  علامت و نشاني بگذارد و گفت
أنَ يغُسل و يحُرِمَ) 
اي آدم، بر خيز 
أنَ يغُسل و يحُرِمَ

اي آدم، بر خيز 
مََرَهُأمََرَهُأمََرَهُ و غسل كن و محرم شو(

و روزي كه آدم7 از بهشت هبوط كرد، اوّل 
ماه ذي قعدة الحرام بود و روزي كه محُرم شد 
و داخل در عرفات گرديد روز هشــتم ماه ذي 
حجه بود و مأمور شــد به تلبيه و چون ظهر روز 
عرفه شــد، مأمور گرديد غســل كند و پس از 
نماز عصر خداوند كلماتي به وي القا كرد و آن 

كلمات چنين بود: 
«اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لاَ إِلهََ إِلاَّ أَنْتَ عَمِلْتُ 
سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نفَْسِي وَ اعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي 
اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لاَ إِلهََ إِلاَّ أَنْتَ عَمِلْتُ 
سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نفَْسِي وَ اعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي 
اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لاَ إِلهََ إِلاَّ أَنْتَ عَمِلْتُ 

حِيمُ». ابُ الرَّ التَّوَّ فَاغْفِرْ ليِ إِنَّكَ أَنْتَ
سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نفَْسِي وَ اعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي 

فَاغْفِرْ ليِ إِنَّكَ أَنْتَ
سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نفَْسِي وَ اعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي 

آدم7 با حال گريه و مناجات در عرفات 
ماند و بعد از غروب به سوي مشعر الحرام روان 
گرديد و چون صبح شــد، خــدا را به كلماتي 

خواند و خداوند توبهاش را پذيرفت...»۱۳

پوشش ظاهري و باطني
مُحرم لباس هاي خــود را به دور شــخص مُحرم لباس هاي خــود را به دور شــخص مُحرم لباس هاي خــود را به دور 
مي افكنــد و لباس احــرام به تن مي كنــد. اين 

بـا حـال گريـه و مناجـات در عرفـات مانـد و بعد  آدم7
از غـروب بـه سـوي مشـعر الحـرام روان گرديـد و چون 
صبح شـد، خدا را به كلماتـي خواند و خداوند توبهاش را 

پذيرفت...
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نشانگر آن است كه در سفر حج، كه آغاز يك 
ســير روحي و معنوي اســت، نياز به تغييرات و 
دگرگوني هايي در ظاهر و باطن انســان است. 
به همين جهت توجّه او را به پوشــش ظاهري و 

باطني جلب مي كند.
 قــرآن كريــم دســتورات و برنامه هــاي 
ســازندهاي براي انســان ها بيان مي كند كه در 
حقيقت دنباله اي اســت از برنامه هــاي آدم در 
بهشــت. نخست به مســأله لباس و پوشش بدن 
كه در سرگذشت آدم نقش مهمي داشت اشاره 
كرده مي فرمايــد: «اي فرزندان آدم، ما لباس بر 
شما فرو فرستاديم كه اندام شما را مي پوشاند و 
يا بنَي  آدَمَ (يا بنَي  آدَمَ (يا بنَي  آدَمَ  زشتي هاي بدنتان را پنهان مي سازد»؛
قَدْ أَنْزَلنْا عَلَيْكُمْ لبِاساً يوُاري سَوْآتِكُمْ ... }.  ولي 
يا بنَي  آدَمَ 

قَدْ أَنْزَلنْا عَلَيْكُمْ لبِاساً يوُاري سَوْآتِكُمْ 
يا بنَي  آدَمَ 

...قَدْ أَنْزَلنْا عَلَيْكُمْ لبِاساً يوُاري سَوْآتِكُمْ ...
فايدة اين لباس كه براي شــما فرســتاده ايم تنها 
پوشانيدن تن و مســتور ساختن زشتي ها نيست 
بلكه لباس تجمّل و زينت نيز فرستاديم كه اندام 

شما را زيباتر از آنچه هست نشان مي دهد.۱۴
قــرآن، به دنبال اين آيه كــه دربارة لباس 
ظاهري ســخن گفته، بحث را به لباس معنوي 
كشــانده و آنچنان كه سيرة قرآن در بسياري 
از موارد اســت هر دو جنبه را به هم مي آميزد 
و مي گويد: «لباس پرهيــزگاري و تقوا از آن 
هم بهتر است» {وَ لبِاسُ التَّقْوى  ذلكَِ خَيْر...). 
تشــبيه «تقوا و پرهيزگاري» به «لباس» تشــبيه 
بســيار رسا و گويايي اســت؛ زيرا همان طور 
كه لباس بدن انســان را از سرما و گرما حفظ 

مي كند و ســپري اســت در برابر بســياري از 
خطرها و عيوب جسماني را مي پوشاند و زينتي 
است براي انسان، روح تقوا و پرهيزگاري نيز 
افزون بر پوشــانيدن بشر از زشــتي گناهان و 
حفظ بســياري از خطرات فردي و اجتماعي، 
زينت بزرگي براي او اســت و بر شخصيت و 

هيبت او نيز مي افزايد.۱۵

جامــة تقــوا شــما را بهتــر اســت
وان به اكرام و تواضع در خور است

بر دو گونه است ار نكو داني لباس
آن يكــي مر اهل ظاهر را  اســاس

وز لبــاس تقــوي آمــد بهره منــد
قلب و روح و ســر خفى اندرپسند

بهــرة دل صــدق باشــد در طلب
زان شود پوشيده شهوت هم غضب

، پس  وَ لبِاسُ التَّقْوى  ذلكَِ خَيْر{وَ لبِاسُ التَّقْوى  ذلكَِ خَيْر{وَ لبِاسُ التَّقْوى  ذلكَِ خَيْر...) {در آية {در آية 
از بيان لباس ظاهري و پوشــاندن عيوب ظاهر، 
بــه ذكر لباس باطن پرداخته اســت؛ چيزي كه 
زشــتيهاي  باطن را مي پوشــاند و آدمي را از 
شــرك و گناه، كه باعث رســوايي او است باز 
تأثر و انفعالي كه از كشــف عورت . تأثر و انفعالي كه از كشــف عورت . تأثر و انفعالي كه از كشــف عورت  مــي دارد
ظاهري و باطني به انسان دست مي دهد، از يك 
سنخ است، با اين تفاوت كه تأثير از بروز معايب 
باطني بيشتر و ناگوار تر و دوامش زيادتر است؛ 
زيرا حسابگر آن مردم نيستند، بلكه خداي تعالي 
است و نتيجة اثر هم اعراض مردم نيست؛ بلكه 
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شــقاوت و بدبختي دائمي و آتشي است كه به 
دل ها سرايت مي كند و به همين دليل لباس تقوا 

از لباس ظاهر بهتر است.
و تكميل اين نكتــه، به دنبال  براي تتميــم
ذلكَِ مِنْ آياتِ االلهِ لعََلَّهُمْ  {جملة مزبور فرمود: {جملة مزبور فرمود: {
در اين جمله، لباس را كه انسان به  رُون).۱۶ كَّ يَذَّ
اســتفاده از آن هدايت شده، آيتي الهي شمرده 
كه اگر انســان به دقـّـت در آن بنگرد، خواهد 
فهميد كه در باطن او معايب و نواقصي اســت 
كه آشــكار شدنش باعث رســوايي او است و 
آن معايب عبارت اســت از رذايل نفســي كه 
اهميتــش به مراتب بيشــتر از معايــب ظاهري 
است و پوشــاندنش واجب تر از پوشاندن عيب 
و عورت ظاهري ميباشــد و نيز خواهد فهميد 
همان طوركــه براي پوشــاندن معايب ظاهري 
لباس هســت، براي پوشاندن معايب دروني نيز 
لباســي وجود دارد و آن همانا لباس تقوا است 
كــه خداوند به آن امر فرمــوده و به زبان انبياي 

بزرگوار، براي بشر بيان كرده است.
گفته شــده، از جملة شعار هاي بت پرستان 
مكّه آن بود كه هنگام طواف خانة كعبه عريان 
و بدون لباس طواف مي كردند و مي گفتند: در 
لباس، كه درآن پروردگار را معصيت كردهايم، 
طواف نخواهيم كرد؛ همچنانكــه آدم و حوّا 

عاري از لباس شدند!۱۷
اما قرآن مى فرمايــد: «ولباس التقوى ذلك 
خير» يعنى نيروي تقوا و ايمان و پرهيز از شرك 

و رذايل اخلاقي و ترك گناهان، بهترين شعار 
روحي و حقيقت انســاني اســت و همچنان كه 
عريان بودن بدن در انظار، عيب و نشانة رذالت 
و بي خردي اســت و بشــر بهطور فطري از آن 
منزجراست، همين طور شرك و رذايل اخلاقي، 

...بي بهره بودن از مقام انساني است ...بي بهره بودن از مقام انساني است ...

مــا فرســتاديم  آدم  بنــي  اي 
آنچه شيطان خواست كشفش در قياس

عرب عريان شــدندي درطواف مر
كه زمــا در جامه ها ســرزد خلاف

پــس روا نبود كــه با ايــن جامه ها
در طــواف آييــم اندركعبــه مــا

آمــد اين آيت كه نــزد اهل هوش
جامــه باشــد از قبايــح روي پوش

جامه هــا باشــد لبــاس و ريشــتان
تشويشــتان و  مســتقبح  از  ســاتر 

نيــاز اهــل  جامــة  تقــوا  هســت 
كه نباشــند اهل كبر و اهل ناز....۱۸

پس به حكم خرد، لباس و پوشانيدن بدن، 
زينت اســت و بهره اي اســت از خــرد و لوازم 
همچنين پاكيزه ساختن روان انساني از  انسانيت؛
شرك و رذالت خلقي، زينت و صفاي حقيقي 
و نيل به مقام انســاني اســت با ايــن تفاوت كه 
لباس زينت ظاهر است؛ ولي ايمان و تقوا زينت 

حقيقي و كمال معنوي و هميشگي است.



15

13
87

ار 
 به

- 6
ه 3

مار
ش

ف حج
سرار و معار

ا

كندن لباس هاي دنيوي 
در نخستين عمل واجب حج (احرام)، حج 
گزار با حضور در يكي از ميقات ها، لباس هاي 
دنيوي و مادي را از تن به در مي آورد و لباس 
پاك و ســفيدي مي پوشــد و محُرم مي شود. 
احرام بستن به معناي آمادگي براي آغاز يك 
حركت و سير عظيم روحي و معنوي و تلاش 
در جهــت رســيدن به كمــال و منزلت واقعي 
اســت؛ به عبارت ديگر احــرام، انقطاع از دنيا 
حياتي طاهر و  و لغزشها، معصيت هــا و آغاز

طيبّ است. 
حج گزاران، طبق فرمــان دين، لباس ها و 
پوشــش هاي خود را به در مي آورند و چيزي 
از گذشته را به عنوان ساتر قرار نمي دهند. البته 
آنان بايد متوجه اين نكته باشــند كه به جهت 
وسوسه هاي شــيطان و معصيت و لغزش هاي 
مداومشــان، پوشــش باطني و نوراني از آنان 
زدوده شــده و در واقع ايشــان ساتر و پوشش 
ندارنــد؛ زيرا لباس معصيت و گناه، پوشــش 
واقعي نيســت، بلكه عين رســوايي و عرياني 
همان گونه كه برخي از مشركان عرب . همان گونه كه برخي از مشركان عرب . همان گونه كه برخي از مشركان عرب  اســت
نيز به اين نكته واقف شــده بودند و مي گفتند 
جامــه اي كه در آن معصيــت مي كنيم نه روا 
باشــد كه به آن طواف خانــه كعبه كنيم. البته 
آنــان تنها به ظاهــر امر توجــه مي كردند در 

حالى كه بايد ظاهر و باطن توام در نظر گرفته 
شــوند. اگر لباس ظاهــري، لبــاس دنيوي و 
معصيت است، روح و روان آلوده نيز ظلماني 
انسان در هر حال بايد پوشش . انسان در هر حال بايد پوشش . انسان در هر حال بايد پوشش  و ناپاكيزه است
ظاهــري را حفــظ كند، ولي بــراي حج بايد 
لباس جديد و پوشش پاكيزه اي بپوشد و نشان 

صالحان و پرهيزگاران داشته باشد.
توبه و انقــلاب، بايد بــا دور ريختن  پــس
لباس گناهــان در ظاهر و كندن علايق مادي و 
خواسته هاي شهواني و آلودة باطن و درون باشد.

اين حركتي اســت واقعي و روحي كه انسان را 
هماننــد آدم7 به منزلت و مقام بايســتة خود 
ســوق مي دهد و او را بر ســريرعزّت و كرامت 
مي نشــاند. انســاني كه تا كنون مرتكب گناه و 
معصيت شــده، با حضور در ميقات [نشانه هاي] 
گناه و [ مادي گرايي] را از نفس خويش بيرون 
كند و در ظاهــر از لباس فاخرو تجمل و امتياز 
خواهي و خــود نمايي، كه چه بســا در دوران 
زندگاني خود بدان عادت كرده اســت، برهنه 

گردد و از آن جدا شود.۱۹
كه پس از گذشت سال ها از زندگاني  كسي
آزاد، كه همواره در خوشگذراني و انواع گردن 
فرازي و نعمت و ناز پروردگي بوده و هميشــه 
خود را با تنــوّع در لباس هاي فاخر و جامه هاي 
با نقش و نگار آرايش مي داده، همين كه براي 
بستن احرام سعادت يافت و شرايط مقرر آن را 
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بر خود هموار كرد، از آن البسه برهنه شده و بر 
اندام لطيفش جز چيزي كه عورت و عيب او را 
بپوشاند و جامة تن و روپوش آن شمرده شود، 
چيز ديگري ديده نميشــود و اين شريفترين 
واقعه و پيشــامدي اســت كه فراموش نخواهد 

كرد.۲۰
اين نكته به روشــني در روايتِ منسوب به 
حضرت سجاد7 آمده اســت: «فَحِينَ نزََلتَْ 
ــوْبَ المَْعْصِيَةِ وَ  ــاتَ نوََيْتَ أَنَّكَ خَلَعْتَ ثَ المِْيقَ
فَحِينَ نزََلتَْ 
ــوْبَ المَْعْصِيَةِ وَ  ــاتَ نوََيْتَ أَنَّكَ خَلَعْتَ ثَ المِْيقَ
فَحِينَ نزََلتَْ 

ــةِ» ؛ «آن گاه كه به ميقات  اعَ ــتَ ثَوْبَ الطَّ لبَِسْ
ــوْبَ المَْعْصِيَةِ وَ  ــاتَ نوََيْتَ أَنَّكَ خَلَعْتَ ثَ المِْيقَ

ــةِ اعَ ــتَ ثَوْبَ الطَّ لبَِسْ
ــوْبَ المَْعْصِيَةِ وَ  ــاتَ نوََيْتَ أَنَّكَ خَلَعْتَ ثَ المِْيقَ

فــرود آمــدي [ و جامه هايــت را در آورده، 
غســل احرام كردي و خواســتي لباس احرام 
آيا نيت كردي كه لبــاس گناه را نيز ] آيا نيت كردي كه لبــاس گناه را نيز ] آيا نيت كردي كه لبــاس گناه را نيز  بپوشــي
از خويشــتن دور گرداني و جامة طاعت الهي 

را در بركني؟!
ــنْ مَخِيطِ ثِيَابِكَ  دْتَ عَ و نيــز : «فَحِينَ تَجَرَّ
خُولِ  يَاءِ وَ النِّفَاقِ وَ الدُّ دْتَ مِنَ الرِّ نوََيْتَ أَنَّكَ تَجَرَّ
ــنْ مَخِيطِ ثِيَابِكَ  دْتَ عَ فَحِينَ تَجَرَّ
خُولِ  يَاءِ وَ النِّفَاقِ وَ الدُّ دْتَ مِنَ الرِّ نوََيْتَ أَنَّكَ تَجَرَّ
ــنْ مَخِيطِ ثِيَابِكَ  دْتَ عَ فَحِينَ تَجَرَّ

بُهَاتِ»۲۱؛ «آن هنگام كه جامه هاي دوخته  فِي الشُّ
خُولِ  يَاءِ وَ النِّفَاقِ وَ الدُّ دْتَ مِنَ الرِّ نوََيْتَ أَنَّكَ تَجَرَّ

بُهَاتِ فِي الشُّ
خُولِ  يَاءِ وَ النِّفَاقِ وَ الدُّ دْتَ مِنَ الرِّ نوََيْتَ أَنَّكَ تَجَرَّ

را از تن بيــرون  آوردي، آيا قصد كردي كه از 
ريا و نفاق و امور شبه ناك نيز به درآيي؟»

عارف گران مايه، مرحوم بهاري همداني نيز 
مي گويد:

«باري [حــج گزار] چون به ميقات رســد، 
لباس خــود را در آورد در ظاهر و لباس احرام 
بپوشــد و در باطــن قصــدش اين باشــد كه از 
خــودش خلع كرده لباس معصيت و كفر و ريا 

و نفاق را و پوشــيد ثوب طاعت و بندگي را و 
همچنين ملتفت باشــد كه همچنان كه در دنيا 
خداي خودش را به غير ثوب زيّ خود و عادت 
خود غبار آلود و ســر برهنه و پا برهنه ملاقات 
مي كند، همچنيــن بعد از مردن خواهد ملاقات 
كرد عّمال خداي خود را به كمال ذلّ و انكسار 
و عريان. در حال تنظيف (غســل) بايد قصدش 
تنظيف روح باشــد از شرك معاصي و به قصد 
احــرام عقد توبه صحيح ببندد؛ يعني حرام كند 
برخود به عــزم و ارادة صادقه كلّ چيزهايي را 
كه خداونــد عالم حرام نموده بــر او كه ديگر 
بعد از مراجعت از مكة معظمه پيرامون معاصي 

نگردد.۲۲
از جامة عصيان بر آيي بايد نخست

با جامة طاعت به كــوي دلبر آيي
بشكست اگر پايت در اين ره با سرآيي

تا گام بتوانــي زدن در كوي جانان

لباس احرام
حج گزار پس از آنكه لباس هايش را از تن 
كه همان رخت سفيد  در ميآورد،  لباس احرام،
ميپوشد. لباس احرام  و جامة پرهيزگاري است،
در ظاهر دو حولة سفيد پاك و طاهر است و در 

باطن لباس نور كرامت و معنويت.
حــج گزاري كه لبــاس احرام را به نشــانه 
آغاز مناســك حج مي پوشد، بايد لباس تقوا و 
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پرهيزگاري را نيز بر باطن بپوشــاند تا بتواند به 
منزلت واقعي خويش دست يابد.

امام صادق7 در توصيهاي به حج گزاران 
مي فرمايد:

فَا وَ  ــدْقِ وَ الصَّ ــوَةَ الصِّ ــسْ كِسْ «وَ البَْ
ــرِمْ مِنْ كُلِّ  ــوعِ وَ أَحْ الخُْضُوعِ وَ الخُْشُ
فَا وَ  ــدْقِ وَ الصَّ ــوَةَ الصِّ ــسْ كِسْ وَ البَْ
ــرِمْ مِنْ كُلِّ  ــوعِ وَ أَحْ الخُْضُوعِ وَ الخُْشُ
فَا وَ  ــدْقِ وَ الصَّ ــوَةَ الصِّ ــسْ كِسْ وَ البَْ

ــيْ ءٍ يَمْنَعُكَ عَنْ ذِكْرِ االلهِ وَ يَحْجُبُكَ  شَ
ــرِمْ مِنْ كُلِّ  ــوعِ وَ أَحْ الخُْضُوعِ وَ الخُْشُ
ــيْ ءٍ يَمْنَعُكَ عَنْ ذِكْرِ االلهِ وَ يَحْجُبُكَ  شَ
ــرِمْ مِنْ كُلِّ  ــوعِ وَ أَحْ الخُْضُوعِ وَ الخُْشُ

عَنْ طَاعَتِهِ».۲۳
ــيْ ءٍ يَمْنَعُكَ عَنْ ذِكْرِ االلهِ وَ يَحْجُبُكَ  شَ

عَنْ طَاعَتِهِ
ــيْ ءٍ يَمْنَعُكَ عَنْ ذِكْرِ االلهِ وَ يَحْجُبُكَ  شَ

«و لباس صدق وصفا و خضوع و خشوع 
بر تن كن [و چون احرام حج بستي] هر 
چه كه تو را از خدا باز مي دارد رها كن 

و از آن دوري گزين.»

اي دل كه ميقات است اينجابه هوش اي دل كه ميقات است اينجابه هوش اي دل كه ميقات است اينجا
محل نفــي و اثبــات اســت اينجا

از اينجــا بايــد آهنگ ســفر كرد
يقيــن خويشــتن را بــارور كــرد

اگــر داري ســر پيوند با دوســت
بر آر از دل خروش دوست ايدوست

چو عريان از وجود خويش گشتي
تهي از نخوت و تشــويش گشــتي

بــه آب توبه جان را پــاك گردان
گــردان ادراك  غنچــة  شــكوفا 

بريز ازديده اشــك وهاي و هوكن
چودرون را چودرون را چون برونت شست و شو كن

و اكنون بايد سير روحاني و معنوي را براي 
رسيدن به قله هاي كمال و تعالي آغاز كرد و به 

مقام و جايگاه والاي انساني دست يافت.

(نداي بازگشت (نداي بازگشت (تلبيه)
حركت صعــودي انســان به ســوي منزل 
حاجي. حاجي. حاجي مقصود، هم ارضي اســت و هم سمايي

در حركت ارضي بــا بال ذكر حركت مي كند 
فكر و بصيرت. نكتة مهم  سير ســمايي با  و در
در حج آن اســت كه آغاز مناسك و اعمال، با 
تلبيه است؛ يعني پاسخگويي به نداي رحماني و 
اعلام آمادگي و حركت. اين تنها ذكر واجب 
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در حــج اســت و حكايــت از آن دارد كه هر 
حركت و تلاشي، به خصوص امور روحاني و 
معنوي، بايد با نام و ياد خدا آغاز شود و سالك 
راه خدا، بــدون ذكر و ياد او،  قــدرت و توان  

رسيدن به مقصود را ندارد.
از امام صادق7 آمده اســت:  در روايتــي
«پس از آنكه آدم7 در زمين صفا از مفارقت 
بهشــت، كه درجوار حق تعالي بــود، در حال 
سجده چهل روز گريست، جبرئيل بر وي نازل 
گرديــد...[و چگونگي توبه را برايش بيان كرد 
و] گفت: اي آدم، برخيز و غســل كن و محُرم 
شــو ... روزي كه محرم شد و داخل در عرفات 
گرديد، هشتم ماه ذي حجه بود و مأمور شد به 
تلبيه و چون ظهر روز عرفه شــد، مأمور گرديد 
غســل كند و پس از نمــاز عصر خداوند متعال 

كلماتي به وي القا كرد و آن كلمات اين بود:
«اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لاَ إِلهََ إِلاَّ أَنْتَ عَمِلْتُ 
سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نفَْسِي وَ اعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي 
اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لاَ إِلهََ إِلاَّ أَنْتَ عَمِلْتُ 
سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نفَْسِي وَ اعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي 
اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لاَ إِلهََ إِلاَّ أَنْتَ عَمِلْتُ 

حِيمُ». ابُ الرَّ التَّوَّ فَاغْفِرْ ليِ إِنَّكَ أَنْتَ
سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نفَْسِي وَ اعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي 

فَاغْفِرْ ليِ إِنَّكَ أَنْتَ
سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نفَْسِي وَ اعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي 

7آدم 7آدم 7 با حال گريه و مناجات در عرفات 

ماند، بعد از غروب روانة مشــعر الحرام گرديد 
و چون صبح شــد، خدا را به كلماتي خواند و 
خداوند توبة او را پذيرفــت و پس از آن روانة 

مكه شد...۲۴
با استعداد كامل و  بايد دانست كه آدم7
فطرت خالص و نوراني آفريده شد و با اجراي 

برنامة تعليم اسماء، عنوان خلافت را يافت.
انســان ها مــي توانند با  بديهي اســت، همة
آگاهــي، عرفــان و پرهيزگاري، بــه قلة كمال 
و تعالي برسند و رســتگار و سعادتمند گردند.

خداونــد نيز نه تنها آدم را بعد از توبه اش به دار 
كرامت و ســعادت برگردانيد بلكه هر انســاني 
كه راه خطــا پيموده، اگر برگردد و به ســوي 
پروردگار خود رجوع كند، او را به دار كرامت 

و سعادت بر مي گرداند.۲۵
صدرالمتا لهّين از اين بازگشت تحت عنوان 
حركــت به عالــم قدس، وطن اصلــي و مكان 
«عالي ياد مي كند: «عالي ياد مي كند: «ففي كلّ مدّة يفيض من عالم 
القدس الإلهي نفوساً إنسانيّة يرجع ما كمل منها 
ــم و التقوي إلى الوطن الأصلي، و المكان  بالعل

...العالي ...العالي ...»۲۶
بر اين اساس است كه مي گوييم تلبيه:

ـ  اعلام بازگشت به جايگاه قدسي و انساني 
است.

 ـ هم اجابت دعوت پروردگار است و هم اعلان 
حركت و سير روحي به سوي كمال و تعالي.

ـ  شــعار بندگــي و آغاز بــراي زندگي و 
بالندگياست.

ـ  ذكري اســت كه هم مســير را مشخص 
مي كند و هم جايگاه انســان را درجهان هستي 
ميشناساند و نشان مي دهد آدمي در جايگاهي 
قرار گرفته كه مورد خطاب و دعوت پروردگار 
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ا

است.  او به اين سرزمين فراخوانده ميشود تا در 
دريــاي بيكران رحمت الهي قرارگيرد و همراه 
و همنوا با فرشــتگان و پيامبران نواي بندگي و 

دلدادگي سر دهد.
ــا لبََّى   امــام صــادق7 مي فرمايــد: «وَ بهَِ
ــلُون ۲۷ و در حديثــي ديگر از تلبية امت  ــلُون »المُْرْسَ »المُْرْسَ
پيامبر در اصلاب پدران و ارحام مادران، سخن 

به ميان آمده است:
ــرِ كَلاَمِ  ــولُ االلهِ:9 فِي ذِك ــولُ االلهِ:«قَالَ رَسُ :«قَالَ رَسُ
ةَ   فَنَادَى رَبُّنَا عَزَّ وَ جَلَّ يَا أُمَّ
ــرِ كَلاَمِ   فِي ذِك
ةَ   فَنَادَى رَبُّنَا عَزَّ وَ جَلَّ يَا أُمَّ
ــرِ كَلاَمِ  9 فِي ذِك

ةَ   فَنَادَى رَبُّنَا عَزَّ وَ جَلَّ يَا أُمَّ
9 ــولُ االلهِ «قَالَ رَسُ

ةَ   فَنَادَى رَبُّنَا عَزَّ وَ جَلَّ يَا أُمَّ
ــولُ االلهِ «قَالَ رَسُ

مُوسَى7
ــدٍ فَأَجَابوُهُ كُلُّهُمْ وَ هُمْ فِي أَصْلاَبِ  مُحَمَّ

7

ــدٍ فَأَجَابوُهُ كُلُّهُمْ وَ هُمْ فِي أَصْلاَبِ  مُحَمَّ
7

 لبََّيْكَ اللَّهُمَّ 
ــدٍ فَأَجَابوُهُ كُلُّهُمْ وَ هُمْ فِي أَصْلاَبِ  مُحَمَّ
 لبََّيْكَ اللَّهُمَّ 
ــدٍ فَأَجَابوُهُ كُلُّهُمْ وَ هُمْ فِي أَصْلاَبِ  مُحَمَّ

هَاتِهِمْ: آباَئهِِمْ وَ فِي أَرْحَامِ أُمَّ
ــدٍ فَأَجَابوُهُ كُلُّهُمْ وَ هُمْ فِي أَصْلاَبِ  مُحَمَّ

هَاتِهِمْ آباَئهِِمْ وَ فِي أَرْحَامِ أُمَّ
ــدٍ فَأَجَابوُهُ كُلُّهُمْ وَ هُمْ فِي أَصْلاَبِ  مُحَمَّ

ــرِيكَ لكََ لبََّيْكَ،  ــكَ، لبََّيْكَ لاَ شَ لبََّيْ
هَاتِهِمْ آباَئهِِمْ وَ فِي أَرْحَامِ أُمَّ

ــرِيكَ لكََ لبََّيْكَ،  ــكَ، لبََّيْكَ لاَ شَ لبََّيْ
هَاتِهِمْ آباَئهِِمْ وَ فِي أَرْحَامِ أُمَّ

ــكَ وَ المُْلْكَ، لا  ــدَ وَ النِّعْمَةَ لَ إِنَّ الحَْمْ
 فَجَعَلَ االلهُ عَزَّ وَ 
ــكَ وَ المُْلْكَ، لا  ــدَ وَ النِّعْمَةَ لَ إِنَّ الحَْمْ
 فَجَعَلَ االلهُ عَزَّ وَ 
ــكَ وَ المُْلْكَ، لا  ــدَ وَ النِّعْمَةَ لَ إِنَّ الحَْمْ

شَرِيكَ لكََ لبََّيْكَ، قَالَ:
جَلَّ تِلْكَ الإِجَابةََ شِعَارَ الحَْج» ۲۸

شَرِيكَ لكََ لبََّيْكَ، قَالَ
جَلَّ تِلْكَ الإِجَابةََ شِعَارَ الحَْج» 

شَرِيكَ لكََ لبََّيْكَ، قَالَ
۲۸جَلَّ تِلْكَ الإِجَابةََ شِعَارَ الحَْج» ۲۸

7آدم 7آدم 7 نيز پس از هبوط به زمين، با همين 

پيام عازم زيارت خانة الهي گرديد و مسير توبه 
و منزلت يابي را آغاز كرد.

تلبيه ذكري اســت واجب بــراي حركت، 

فرمــان بــرداري و عبوديــت؛ چنان كــه امام 
صادق7 مي فرمايد:

ــةٍ صَافِيَةٍ  ــى إِجَابةٍَ صَادِقَ ــبِّ بِمَعْنَ «وَ لَ
حَانهَُ فِي دَعْوَتِكَ  ــبْ خَالصَِةٍ زَاكِيَةٍ اللهِِ سُ

كاً باِلعُْرْوَةِ الوُْثْقَى ...».۲۹ مُتَمَسِّ
حَانهَُ فِي دَعْوَتِكَ  ــبْ خَالصَِةٍ زَاكِيَةٍ اللهِِ سُ

كاً باِلعُْرْوَةِ الوُْثْقَى  مُتَمَسِّ
حَانهَُ فِي دَعْوَتِكَ  ــبْ خَالصَِةٍ زَاكِيَةٍ اللهِِ سُ

كاً باِلعُْرْوَةِ الوُْثْقَى ... ...مُتَمَسِّ
«و آن گاه با اجابت صادقانه، خالصانه، بي 
پيرايه و صاف از دعوت خدا، لبّيك گويان 

به ريسمان محكم الهي چنگ بزن.»
به گفتة عالم رباني، مرحوم بهاري همداني، 
حج گزار بايد هنگام گفتن لبيّك «ملتفت باشد 
كه اين اجابت، ندايي اســت كه بــه او متوجه 
شده است: اولاً صادق باشد كه قبول كردم كلّ 
طاعتي را كه براي خداوند متعال اســت و ثانياً 
مرددّ باشــد كه اين عمل از او قبول خواهد شد 

يا نه؟»30
به يقين مهمترين چيزي كه خداوند انسان ها 
را به آن دعــوت كرده، اطاعــت و عبوديت و 
تلاش براي رســيدن به قرب الهي است كه در 
ســاية معرفت و شناخت بشــر و قرار گرفتن در 

منزلت و جايگاه واقعي انساني به دست مي آيد.
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